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  چكيده

در اين نوشته، ضمن پرداختن به اين معاني و . در سنت مسيحي تعاريف و معناهاي گوناگوني دارد» الهيات«تعبير 
ه از طريـق  كوشيم با روشن ساختن كاركردهاي گستردة الهيات در مسيحيت، معناي ايـن اصـطلاح را ك ـ  تعاريف مي

در ايـن مسـير،   . هاي اروپايي به فرهنگ نوشتاري ما راه يافته است، بهتر مشـخص كنـيم  ترجمة متون الهياتي از زبان
هـاي ايـن   شود و آن گاه با بررسي تعاريف و ويژگـي در مسيحيت به شتاب مطرح مي» الهيات«تاريخچة تحول تعبير 

در پايان نيز به بررسـي  . كنيمهاي آن اشاره ميدارد، به برخي شاخهبر عهده » الهيات«دانش بر اساس كاركردهايي كه 
در زبـان فارسـي، الهيـات و     theologyهـاي  در ميـان معـادل  . پـردازيم در زبـان فارسـي مـي    theologyهـاي  معادل
  .رسندها مناسبتر به نظر ميشناسي از ديگر معادل يزدان
  هاي كليدي واژه

  .ند، جزميات مسيحي، كلامالهيات، مسيحيت، الهيات سامانم
  
  مقدمه -1

: كوشد به يك پرسش پاسـخ بگويـد  اين نوشته مي
هـــا و /در انديشـــة مســـيحي چـــه معنـــا» الهيـــات«

در ســنت » الهيــات«واژة هــايي دارد؟ دانــش/كــاركرد

هاي گوناگوني را با معناها و كاركردهاي مسيحي دوره
ايـن مفهـوم در دوران   . متفاوت پشت سر نهاده اسـت 

ــار فيلســوفان ديــن و  جديــد  ــا ترجمــة آث و بيشــتر ب
پژوهي مـا وارد  الهيدانان جديد، دوباره به فرهنگ دين
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هدف عمدة مـا در ايـن نوشـته نيـز درك     . شده است
هـــاي در نوشـــته» الهيـــات«كاركردهـــاي متـــأخرتر 

نويسندگان جريان اصلي در اروپا و امريكـاي شـمالي   
» الهيـات «هـاي  ها و سـازمايه براي فهم مؤلفه. ]1[است

ــد    ــايي، مانن ــة تعبيره ــراي درك دامن ــز ب ــد و ني جدي
و  2بخـش رهايي» الهيات«، 1سامانمند و جامع» الهيات«
هـاي بيسـتم و بيسـت و    ، كه در سـده 3سلبي» الهيات«

يكم و از طريق ترجمه به منابع فارسي راه يافتـه انـد،   
. در تفكـر مسـيحي را بفهمـيم   » الهيـات «بايد معنـاي  

رسـي اصـطلاح يادشـده در هنگـام     افزون بر ايـن، بر 
پژوهش در سنت عرفان اسلامي با معيارهاي جديد و 

  .نيز سودمند خواهد بود 4عرفاني» الهيات«در قالب 
بايـد بـه   » الهيـات «پيش از ورود بـه اصـل بحـث    

بـه    theologyاي اشاره كنيم كـه در ترجمـة   دشواري
تـر در يـافتن معـادل    فارسي و يا در سطحي گسـترده 

theology رو خواهيم بوددر تفكر اسلامي با آن روبه .
در فرهنگ ما به فهم  theologyاز سويي، يافتن معادل 

معناي آن در مسيحيت وابسته است و از سوي ديگـر،  
ــش   ــا، ارزش و نق ــين معن ــگ  theologyتبي در فرهن

بنـابراين، در  . مسيحي، نيازمنـد حـل مشـكل ترجمـه    
براي رهايي از . اي دوسويه مواجهيماينجا، با وابستگي

اين وابستگي دوري، در ابتدا و پـيش از طـرح مسـألة    
را، كـه از قـرار   » الهيات«معادل در زبان فارسي، تعبير 
در زبان فارسي  theologyمعلوم پركاربردترين معادل 

بـا ايـن ترفنـد،    . بريمبه كار مي« » است، موقتاً درون 
ــي ــاركرد    م ــا و ك ــدا معن ــوانيم ابت  را در theologyت

مسيحيت بررسـي كنـيم و پـس از بررسـي تعـاريف،      

                                                 
1 - systematic theology 
2 - liberation theology 
3 - negative theology 
4 - mystical theology 

و بــه تبــع آن بررســي » الهيــات«جايگــاه و تاريخچــة 
الهيات براي درك بهتر كاركردهـاي آن در  «هاي شاخه

ــاي      ــنجي معن ــه همس ــاني ب ــام پاي ــيحيت، در گ مس
theology پردازيم تـا  در مسيحيت با تفكر اسلامي مي

ي ناشـي از  هاهاي موجود برخي ابهامبا بررسي معادل
  .ترجمه برطرف شود

ــاني   theologyواژة  ــة يون ــه  theologiaاز ريش ب
، تعبيـري اسـت كـه    »گفتار دربارة امـور الهـي  «معناي 
 ,Lacoste(گردد اش به پيش از مسيحيت باز ميريشه

پيش از آن كه در گفتارهـاي پـيش رو   ). 1554 :2005
بپـردازيم  » الهيـات «هـاي  به ارزيابي و واكاوي تعريف

در » الهيـات «اي از توان گفت اين توصيف لغتنامـه يم
سنت مسيحي توصيفي است كه الهيدانان كـم و بـيش   

در . هاي خود بـه كـار گرفتـه انـد    پذيرفته و در نوشته
مسيحيت پـس  » الهيات«عين حال، تلقي جريان اصلي 

ــس از دوران     ــه پ ــي و خاص ــلاح دين ــان اص از جري
يب فـراوان  روشنگري تا آغاز سدة بيستم فـراز و نش ـ 

  .ديده است
هاي الهياتي انداز پژوهشدر آغاز سدة بيستم چشم

، اسـتاد وقـت   5فرانسـيس پيبـادي  . روشن بوددر سايه
هـاي  دانشگاه هاروارد هنگامي كـه در نخسـتين سـال   

را  6مجلـة الهيـاتي هـاروارد   سدة بيستم نخستين مقالة 
گفت كشش به سـوي  نوشت، با لحني اندوهبار ميمي

فروكش كرده و ملكة علـوم ديـري اسـت از    » الهيات«
دسـتگاه كليسـايي   . سرير سلطنت به زير افتاده اسـت 

رسـد  دهد، اما به نظر نميپرتوان به كار خود ادامه مي
هاي كه بتواند با جهان موجود هماهنگي بيابد و تلاش

الهيدانان را اكثر مردم، اگر نگوييم به چشـم حقـارت،   

                                                 
5 - Francis Peabody 
6 - Harvard Theological Review 
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ايـن  ). Peabody, 1908: 1(نگرنـد  با بي تفـاوتي مـي  
وضعيت پيچيده و نامطلوب در تحـولاتي ريشـه دارد   

براي درك  علل . كه از چند سده پيشتر آغاز شده بود
و دلايل اين سير نزولي بايد به چند سده پيشـتر نظـر   

  .بيندازيم
را در نهضت اصلاح » الهيات«هاي افول نخستين نشانه

با وجـود   .توان ديدديني در سدة شانزدهم ميلادي مي
در اين دوران همچنان سهمي عمـده در  » الهيات«اين، 

براي نمونـه، پـس از   . نظام انديشگي مسيحيان داشت
بـه طـرزي چشـمگير و    » الهيات«دوران اصلاح ديني، 

از جملـه،  . هاي تخصصي تقسيم شدسابقه به شاخهبي
ي در پايـان سـده   2يـا علـم اخـلاق    1اخلاقي» الهيات«

 ,Lacoste(اي متمايز برآمـد  هشانزدهم در قالب شاخ

2005: 1558.(  
به رغم توفيقـاتي كـه در زمينـة تخصصـي شـدن      

شود، سير نزولي اين علم، كـه از  ملاحظه مي» الهيات«
ــود، در نهضــت    ــده ب ــاز ش ــي آغ دوران اصــلاح دين
روشنگري سدة هجـدهم شـتاب گرفـت و گسـترش     

با وجود اين، در فرايندي تدريجي، كه در سدة . يافت
مسيحي نگارش تاريخ » الهيات«م به اوج رسيد، نوزده

انتقادي و نگرش تاريخي به منابعش را وجهـة همـت   
در سـدة نـوزدهم، اتفـاق تـازة     ). Ibid(خود سـاخت  

در اين سده، برخي فيلسـوفان  : ديگري هم در راه بود
در آثـار   4گـور و كركـه  3اروپايي مانند هگل و شلينگ

گرچه گفتمـان  . تغذيه كردند» الهيات«فلسفي خود از 
توان گفت توان الهياتي شمرد، مياين فيلسوفان را نمي

هـاي الهيـاتي در   و استدلال» الهيات«اين فيلسوفان از 

                                                 
1 - moral theology 
2 - Ethics 
3 - Schelling 
4 - Kierkegaard 

ايــن ). Ibid(انــد گفتمــاني فلســفي بهــره گرفتــه   
» الهيـات «ها زمينـه را بـراي تولـد و ظهـور      دگرگوني

  .جديد در سدة نوزدهم مهيا كرد
ــات«در  ــد، جهــان ال» الهي ــاتي دســتخوش جدي هي

در اين بازبيني، به برخي . سويه شدتجديد نظري همه
پيش از دورة روشنگري و » الهيات«از مقولات اساسي 

پـيش از جنـبش رمانتيسيسـم    » الهيات«همين طور، به 
در ايـن ارزيـابي   . هايي جـدي صـورت گرفـت   حمله

دوباره، از اهميت و محوريت برخي مقـولات كـه تـا    
مسـيحي بـه   » الهيـات «بنيادهـاي  پيش از اين در زمره 

  ).Bosworth, 1913: 12(آمدند، كاسته شد شمار مي
هنگام با ابـراز  ها بدانجا رسيد كه هماين دگرگوني

نگراني و هشدارهاي استاداني، همچون پيبادي، سوية 
در اين دوره، الهيدانان . نيز آفتابي شد» الهيات«روشن 

بـه   به خصوص در محافل دانشـگاهي بـيش از پـيش   
ــرده ــازنگري م ــدب ــان . ريــگ پيشــينيان پرداختن در مي

درخششي  5الهيدانان آلماني، هانس اورس فون بالتازار
بخشي از . درخششي چشمگير و تأثيري فراگير داشت

همت بالتازار معطوف بـود بـه احيـاي مفهـوم آبـايي      
او با اين كـار  . مسيح به منزلة محور هر زمان و مكاني

فرومـردة حكمـت   به تعبيـر يكـي از مؤلفـان، دسـت     
هاي تفكر مدرسي را زندگي بخشيد و برخي از تمايل

افكنـد،   سـنگ مـي  » الهيـات «مدرن را، كه پـيش پـاي   
  ).Murphy, 2008: 24(گير كرد زمين

تـوان چنـين   از مجموع مطالبي كه گفته شـد، مـي  
نـه  » الهيـات «نتيجه گرفت كه در طول اين چند سـده  

بـر صـدر   يكسره سيري نزولـي داشـته و نـه همـواره     
در ايـن دوره  » الهيـات «به عبارت ديگر، . نشسته است

ها پست و بلند بسيار ديده است؛ حتي در برخي دوره

                                                 
5 - Hans Urs von Balthasar 
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كه بنا بر رأي بسياري از ناظران، دوران افول و نـزول  
ــات« ــت و   » الهي ــولات مثب ــي تح ــت، برخ ــوده اس ب

در ايـن ميـان،   . خوردهاي سازنده به چشم مي حركت
دوران افـول ايـن شـاخة     مشاهدة دوران شـكوفايي و 

نياز بـه  : كندمعرفتي يك نكته را آشكار و برجسته مي
. بازنگري در كاركردها، تعـاريف و ابزارهـاي الهيـات   

-سـاز بحـث  گويي به اين نياز، زمينهتلاش براي پاسخ

» الهيـات «هايي شد كه آنها را در مجموع، زير عنـوان  
  .شناسند جديد مي

حتـي در ميـان    هاي سدة بيسـتم، در نخستين سال
كـار و سـنتي يهـودي نيـز نيـاز بـه       الهيدانان محافظـه 

. شـد ها و ابزارهاي الهياتي جديد احساس مياستدلال
، كه خود الهيداني 1براي مثال، ربي لوييس فينكلستاين
گفت در سدة بيستم، محافظه كار بود، به صراحت مي

هـايي كـه   با ابزارهايي همچون برهان آنسلم، يا برهان
تر با سد نقدهاي جدي كانـت و هيـوم رو بـه رو    پيش

توان گفتمان الهياتي جديـد را ادامـه   اند، نميشده بوده
در كنار اين تحولات ). Finkelstein, 1922: 240(داد 

ــدي در  ــات«ج ــاني و   »الهي ــگ جه ــس از دو جن ، پ
هايي كه بر بنيادهاي تفكر مدرن وارد آمـد و  جراحت

يــري كــه دامــن بــه دنبــال يــأس و ســرخوردگي فراگ
ــن و     ــق در دي ــت، تحقي ــن دوره را گرف ــران اي متفك

در . هاي مأنوس پيشين پا فراتر نهـاد از حيطه» الهيات«
هـــاي متنـــوع و متعـــارض از ايـــن دوره، برداشـــت

هـايي در  هـا و حلقـه  موضوعات الهياتي سـر از نحلـه  
از جمله، استقبال . سابقه بودآورد كه تا پيش از آن كم

به معناي پرداخت جدي به » به دينبازگشت «از ايدة 
اي مسألة دين، در نظرية انتقادي و فلسفة معاصر آموزه

حتي در آثار متفكران خـداناباور  » الهيات«. متداول شد

                                                 
1 - Finkelstein 

و همچنين در كارهـاي   2گرايي همچون آدورنوو ماده
اهميـت يافـت    4و دريـدا  3فيلسوفاني همچون رورتي

)Brittain, 2010: 1.(  
رفتهايي دار، به رغم پيشه و دامنهاين توجه گسترد

كه از آن خود الهيات و  بركات فراوانـي كـه نصـيب    
ها و تهديـدهايي بـراي فهـم    مخاطبان آن كرد، آسيب

در » الهيات«بينيم، چنانكه مي. به دنبال داشت» الهيات«
ي چنين بستري از معنا و كاركرد كلاسيك خود فاصله

دگرديسي شـده   بسيار زيادي گرفته و به نحوي دچار
از » الهيـات «در حالي كه در ايـن معنـاي تـازه،    . است
هاي معنوي خود به شدت فاصله گرفته اسـت،  دلالت

پـيش از هـر   » الهيات«در سنت مألوف الهياتي، هدف 
 ,Cross(گردد  چيز، به علاقة انساني ما به خدا باز مي

ــزة ). 380 :1922 ــات«انگي ــمه » الهي ــا سرچش از آنج
منـد  سان به لحاظ عاطفي و رواني علاقهگيرد كه ان مي

است به خود اطمينان دهد كه شخصـي كامـل مطلـق    
مندي را در آدمي وجود دارد و هموست كه اين علاقه

اين نكتـة مهـم وجـه فـارق     ). Ibid, 401(نهاده است 
هـايي  مسيحي از ديگر جريـان » الهيات«گفتمان اصلي 

  .نداپرداخته» الهيات«است كه به تأمل در حوزة 
در چنين فضايي امكان خلط و اشتباه كاركردهـاي  

با كاربردهاي مـذكور كـه   » الهيات«كلاسيك و مألوف 
سره دنيـوي و مـادي شـده اسـت، وجـود دارد و      يك

ــان   ــي مي ــتراك لفظ ــين اش ــات«هم ــان » الهي در واژگ
ــان اصــلي مســيحيت و   ــدانان، جري ــات«الهي در » الهي
دشده، نياز به واژگان فيلسوفان و متفكران خداناباور يا

را در جريـان اصـلي بـيش از    » الهيات«شناخت دايرة 
بنابراين، بررسـي معنـا و كـاركرد    . كندپيش نمايان مي

                                                 
2 - Adorno 
3 - Rorty 
4 - Derrida 
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هم واجد وجهي ايجابي اسـت و هـم داراي   » الهيات«
هـاي  /هـا و كـاركرد  /هم به فهـم معنـا  : اي سلبيسويه

كند و هم مرز ميان در دورة معاصر كمك مي» الهيات«
هـاي  در جريـان اصـلي و برداشـت   » ياتاله«تعاريف 

  .سازدتر ميالحادي از آن را روشنتر و پررنگ
رسد در وهلة نخسـت، واكـاوي ريشـة    به نظر مي

ــوي  ــم صــحيح  theologyلغ ــه فه ــاري ب ــر از آن ي ت
واجـد مـاهيتي دووجهـي     theologyتعبيـر  . رساند مي

از سويي در اين تعبير، با خداوند سروكار داريم . است
آورد كه ما در ي ديگر، اين واژه به يادمان ميو از سو

، جستجو بر اسـاس مبـاني تفكـر انسـاني را     »الهيات«
ايــم، چــرا كــه در ايــن جســتجو شناســنده و پذيرفتــه
تـوان گفـت   از همـين رو، مـي  . گو انسان اسـت  سخن

ــات« ــردن   » الهي ــابي ك ــت آفت ــت در جه ــي اس تلاش
لـق  هايي كه تعاي از معارف براي همة انسانمجموعه

  ).Cross, 1922: 381(خاطري به خداوند دارند 
ــه     ــه ب ــي، توج ــارت دووجه ــن عب ــل اي در تحلي

ديــن . هــاي وجــودي آدمــي ضــروري اســت ســاحت
ــه  هــا و احــوال مجموعــه اي اســت از باورهــا، تجرب

همچون عشق، ستايش و پرسـتش، افـزون بـر برخـي     
همچنـين، ديـن، يـا    . اعمال اخلاقي و آييني و تعبدي

هايي اجتماعي اسـت  ربي، واجد جنبهغ دست كم دين
كيشـان و پيـروان ديگـر اديـان     كه بـه روابـط بـا هـم    

وظيفــة اصــلي ). Erickson, 1990: 20(پــردازد  مــي
ارزيابي، تفسير، و ساماندهي به تعاليم دين مسـيح بـه   

در ميـان ابعـاد   ). Ibid(مسيحي اسـت  » الهيات«عهدة 
ايـد  با ساحت باورهـا يـا عق  » الهيات«وجودي انسان، 

بـا  » الهيـات «افزون بـر آن،  . آدمي پيوندي استوار دارد
هاي وجودي انسـان، از جملـه، سـاحت    ديگر ساحت

ربـط و  . عواطف و احساسـات نيـز در تعامـل اسـت    

نسبتي كه ميان باورهاي انسان، احساسات و عواطـف  
برقرار شده است، هدف و انگيزة دانش » الهيات«او و 

در مسـيحيت،  . دهـد را به نيكـي نشـان مـي   » الهيات«
كـرد،  داشتن باورهايي كه مسيح داشـت و تعلـيم مـي   

مسـيحي بـه   » الهيـات «. بخشي از مسيحي بودن است
  .دار مطالعة اين باورهاستخصوص، عهده

توانيم به اصل بحث دربارة با اين مقدمه، اكنون مي
در مسـيحيت وارد  » الهيـات «هـاي  /ها و كـاركرد /معنا

را در فرهنگ مسيحي » الهيات«نخست جايگاه . شويم
  .بر خواهيم رسيد

  
 در انديشة مسيحي» الهيات«واژة جايگاه دانش -2

همان طور كه در گفتار مقدماتي آمـد، مـراد مـا از    
در سنت فكري مسيحي در » الهيات«بررسي اصطلاح 

در دوران » الهيـات «وهلة نخسـت، فهـم كاركردهـاي    
جديد و خاصه فهم معنـايي اسـت كـه ايـن تعبيـر از      
رهگذر ترجمة آثار نويسندگان غربـي بـه فارسـي در    

در اين گفتار، در پي جايگـاه  . ذهن ما جاي داده است
در غرب و در گفتمان مسيحي بـر  » الهيات«واژة دانش
مسيحي، كلمات خداوند » الهيات«در بررسي . ايمآمده

خورنـد و  و مسيحيت پيش از تعابير ديگر به چشم مي
و » الهيـات «تبـاط ميـان تعبيـر    اين تعابير ذهن را به ار
به همين دليل، ابتـدا رابطـة   . برندتعبير كليدي دين مي

كنيم و در قـدم  را به اختصار مرور مي» الهيات«دين و 
پـردازيم تـا بـه    بعدي به سير تاريخي اين اصطلاح مي

مدد رويكردي تاريخي معاني چندلايـه و كاربردهـاي   
  .را بهتر دريابيم» الهيات«گوناگون 

  
  »الهيات«رابطة دين و  -2-1

در فرهنگ اديان ابراهيمي ارتباطي » الهيات«دين و 
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» الهيـات «از سويي، فهـم  . ناگسستني و دوسويه دارند
در برابر، فهـم ديـن،   . مبتني بر پذيرش امر ديني است

آن اديان » الهيات«هاي غربي، منوط به فهم خاصه دين
يـن  از همين روست كه برخي صاحبنظران بـر ا . است

توان رهـا كـرد   را مي» الهيات«باورند كه فقط هنگامي 
كــه بخــواهيم بــه تفكــر دربــارة ديــن خاتمــه دهــيم  

)Peabody, 1908: 5.(  
در » الهيـات «از سوي ديگر، گرچه پيونـد ديـن و   

هــاي ابراهيمــي آشــكار و ناگسســتني اســت،  ســنت
ــرا      ــت، زي ــاده نيس ــدان س ــد چن ــن پيون ــازوكار اي س

ــن و  ــون دي ــايي همچ ــات« تعبيره ــته » الهي از آن دس
ــت و    ــايي ثاب ــواره معناه ــه هم ــتند ك ــايي نيس تعبيره

عباراتي . انعطاف داشته باشندكاربردهايي خشك و بي
تـر موضـوعات يـا امـور عـادي و      از اين دست بـيش 

متداولند؛ مراد از عادي و متـداول مبتـذل و پـيش پـا     
افتاده نيست، بلكه منظور همان معناي سنتي است كـه  

: رودبـه كـار مـي    1شـناختي تغيرهـاي زبـان  در مورد م
اصطلاحاتي مبهم و با چنان گنجايش معنـايي زيـادي   
كه بتواند طيف وسيعي از معاني، مباحث و ارجاعـات  

پيونــد ميــان ). Buckley, 2005: 3(را در بــر بگيــرد 
انجامـد،  اي دقيق نميچنين موضوعاتي به ايجاد گزاره

 2كه جـان ديـوئي  انجامد بلكه به ايجاد همان امري مي
خواند؛ سـاحتي نـامعين كـه    مي 3آن را وضعيت بغرنج

هايشان تنها در صورتي مجـال بـروز   مسايل و راه حل
پيدا خواهند كرد كه اين تعبيرهاي مبهم در چارچوب 
جستجويي ويـژه معناهـايي مشـخص و كاربردهـايي     

اهميــت ايــن مطلــب هنگــامي  ). Ibid(معــين بيابنــد 
هـاي گونـاگون و گـاه    فهـم شود كه ما با مشخص مي

                                                 
1 - linguistic variables 
2 - John Dewey 
3 - problematic situation 

گـاه  . متعارض از مفهوم دين سر و كار داشـته باشـيم  
هاي معرفتـي گونـاگون معناهـا و    مفهوم دين در بافت

بـه همـين ترتيـب و بـه     . يابدكاركردهاي متفاوتي مي
برقرار است، بـا  » الهيات«دليل پيوندي كه ميان دين و 

يـز  ن» الهيـات «تغيير معنا و دايرة مصاديق دين گسـترة  
به همين دليل، بـراي كاسـتن   . شوددچار دگرگوني مي

از دشواري فهم معناي اين تعبيرات بايد تا حد ممكن 
» الهيـات «مقصود خود را از تعبير دين و ارتباطش بـا  

  .روشن كنيم
اي كه در اروپا تا سدة شناختيهاي ديندر پژوهش

گرفت، دو نظـر عمـده در   نوزدهم ميلادي صورت مي
: دهنـدة ديـن مطـرح بـود    صلي و تشكيلمورد هستة ا

 4اي از باورهــا يــا جزميــاتبرخــي ديــن را مجموعــه
دانستند و برخي بر نقش محوري اخـلاق در ديـن    مي

دربـارة  در آغاز سدة نوزدهم با كتاب . كردندتأكيد مي
چرخشي در نگـاه   6نوشتة فريدريش شلايرماخر 5دين

شــلايرماخر ديــن را متعلَّــق . بــه ديــن شــكل گرفــت
ــار ). Erickson, 1990: 19(حســاس دانســت ا در آث

الهيدانان جديد هر سه رويكرد عمده بـه ديـن بيشـتر    
بدين ترتيب، اگر ما دين را مجموعه . شودمشاهده مي

اي از باورها و جزميات بدانيم، يا بنياد ديـن را مبتنـي   
هـاي اخلاقـي ببينـيم و يـا ديـن را      بر اخلاق و گزاره

اي از هـر  يا ديـن را آميـزه   متعلق احساس تلقي كنيم،
ي نيـز كـه از   »الهيـات «سه رويكرد به حساب آوريم، 

رسـد، متفـاوت   هاي متفاوت به ثمـر مـي  اين رهيافت
  .خواهد بود

نمايش اين پيوند ميان ديـن و الهيـات و قـبض و    
واقعيتـي  » ديـن «با قبض و بسط » الهيات«بسط مفهوم 

                                                 
4 - dogmas 
5 - On Religion 
6 - Friedrich Schleiermacher 
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، در ادامـه . شـود است كه در بستر تـاريخ ممكـن مـي   
در مسـيحيت، هـم ايـن    » الهيات«مطالعة سير تاريخي 

دهــد و هــم قــبض و بســط را بــه نيكــي نشــان مــي 
ــوع  ــات«كاركردهــاي متن ــر » الهي را در مســيحيت بهت

  .كندنمايان مي
  

 در مسيحيت» الهيات«سير تاريخي تعبير  -2-2

در جمهوري افلاطون  theologiaنخستين بار واژة 
شناسـي پديـدار   هدر خصوص كاركرد تعليمي اسـطور 

ارسطو از اين تعبير براي توصيف هزيود و هومر . شد
خواند تا  theologianاستفاده كرد و آنان را الهيدان يا 

با وجود اين، در دو فقره . از فيلسوفان متمايزشان كند
) X, 1064 b 3و  V, 1026 a 19(از متافيزيك ارسطو 

بـه   »معرفـت الهيـاتي  «و » فلسفة الهيـاتي «هاي عبارت
اين دو تعبير براي توصيف عـاليترين  . خوردچشم مي

انـد، امـا   علوم پس از رياضيات و فيزيك به كار رفتـه 
نخســتين بــار در زبــان رواقيــان بــود كــه تئولــوژي و 

پـس از  . هاي همخانوادة آن در فلسفه جا افتادنـد  واژه
در اين . اي فلسفي شدآشكارا آموزه» الهيات«رواقيان، 

شناسـي بـه   شناسي و اسطورهنان يزداندوره البته همچ
؛ Lacoste, 2005: 1554- 1555(هـم آميختـه بودنـد    

  ).2 -1: 1383پازوكي، : همچنين، نك
نرمــك بــه راه نــرم» الهيــات«در مســيحيت تعبيــر 

-هـايي بـي  ديگري رفت و در كالبد اين دين خصيصه

سابقه يافت، اما تا پيش از آنكه ايـن تعبيـر در سـنت    
د، مسـيحيان نسـبت بـه ايـن تعبيـر      مسيحي جـا بيفت ـ 

» الهيـات «كردند؛ شايد به ايـن علـت كـه    مقاومت مي
نخسـتين  . آوردشناسي مشركانه را فرايـاد مـي  اسطوره

را در سـنت مسـيحي در مكتـب    » الهيات«كاربردهاي 

 1اسكندريه و نزد بزرگاني چـون كلمنـت اسـكندراني   
  ).Lacoste, 2005: 1555(توان سراغ گرفت مي

هــاي از تــداعي» الهيــات«واژة دانــش پــاك شــدن
ر     مشركانه با برتري سياسي مسيحيت بـر شـرك ميسـ

 2كليســاييِ» الهيــات«در ايــن هنگــام، يعنــي بــا . شــد
هاي سـوم و چهـارم مـيلادي    ، الهيدان سده3اوزبيوس
. اي مسـيحي شـد  واژهبه راستي دانش» الهيات«بود كه 

ي آنكـه  به جا 4شناسدر اين دوره بود كه تعبير يزدان
شناسان نامسيحي اطـلاق شـود، بـه انبيـاي     به اسطوره

 5عهد عتيق، شائول يا بـه خصـوص يوحنـاي انجيلـي    
در ايــن دوره، ديــن مســيح ). Ibid(شــد اطــلاق مــي

را تعريف كـرد و ايـن تعبيـر بـراي تشـريح      » الهيات«
شناسي به كـار آمـد و   اختلافات بر سر تثليث و مسيح

هـاي توصـيف   نشانه theologeinو  theologiaتعابير 
در نهايـــت، ). Ibid(كيشـــي دانســـته شـــد راســـت
ــيحي ــوم   مس ــازي مفه ــته theologyس ــاي در نوش ه

در ايـن دوره و در  . كمال يافت 6ديونوزيوس مجعول
هاي اين ديرنشـين ناشـناس سـوري اسـت كـه      نوشته

» الهيات«ايجابي و سلبي و ميان » الهيات«تفكيك ميان 
در گفتمان مسـيحي شـكل    نمادين» الهيات«عرفاني و 

  ).Ibid(گيرد مي
هـاي  در نوشـته  theologyبا وجود بسـامد بـالاي   

مشرب كليسا، اين تعبير يوناني تا آباي يوناني و يوناني
. بـرد ها در سنت لاتيني در حاشـيه بـه سـر مـي    مدت

لاتين به رغم آنكه از اين تعبير يونـاني آگـاه   » الهيات«
ــي  ــرجيح م ــود، ت ــاب ــد  داد از تعبيره ــري مانن ي ديگ

                                                 
1 - Clement of Alexandria 
2 - Ecclesiastical Theology 
3 - Eusebius of Caesarea 
4 - Theologian 
5 - John the Evangelist 
6 - Pseudo-Dionysius 
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Doctrina Sacra  =)استفاده كنـد، امـا   ) آموزة مقدس
گانـة ارسـطويي   در همين حال، تفكر لاتين تقسيم سه

را اقتباس كرد و ) »الهيات«/فيزيك، رياضيات، فلسفه(
نيز رفتـه رفتـه در سـنت    » الهيات«از اين طريق تعبير 

  ).Ibid(لاتيني وارد شد 
يي دقيقتـر بـه خـود    معنـا » الهيات«، 1در آثار آبلار

علمي فلسفة مدرسي بـه  » الهيات«گرفت و در معناي 
 -59، 1382: طباطبـايي : ؛ همچنين نكIbid (كار آمد 

بدين ترتيب، در اواخر عصر فلسفة مدرسي بـود  ). 65
كاررفته بدل شـد  به يگانه تعبير به theologyكه تعبير 

)Ibid.(  
عبيـر  ت 2به علم» الهيات«تا سدة سيزدهم ميلادي از 

آگوستين و به پيروي از او، ديگر الهيـدانان  . نشده بود
دادند، چـرا  ترجيح مي 4را بر تعبير علم 3تعبير حكمت

كه به نظر آگوستين و پيروانش، علوم با امـور موقـت   
سر و كـار داشـتند، در حـالي كـه حكمـت بـا امـور        

). Erickson, 1990: 33- 34(يافـت  سرمدي پيوند مي
. ملكة علوم شناخته شـد » الهيات«با توماس آكويناس 

منشأ علم الهيات به باور قديس توماس، اصولي است 
كند و به همين دليـل اسـت كـه ايـن     كه خدا نازل مي

در ميـان  » الهيات«  ).Ibid: 34(علم اشرف علوم است 
. پيروان توماس قديس به هيأت و كسوت علم در آمد

فهـم   در توصيفي مقدماتي،» الهيات«در تفكر توماسي 
). Lacoste, 2005: 1557- 1558(نظري خداوند است 

كـه نخسـت در ميـان    » الهيات«بينيم، تعبير چنانكه مي
ديـد و  آباي كليساي شرق و غرب، چندان عنايتي نمي

شد، سـرانجام در  با احتياط و بدبيني با آن برخورد مي

                                                 
1 - Abelard 
2 - Science 
3 - supientia/wisdom 
4 - Scienctia/knowledge 

هاي در سده. فلسفة مدرسي جايگاهي مستحكم يافت
نخسـتين دورة  » الهيـات «يلادي سيزدهم و چهاردهم م

ــطلاحي    ــاد و از اص ــر نه ــود را پشــت س ــل خ تكام
اي در فرهنگ مسيحي، بـه گفتمـاني در مركـز     حاشيه

بـا  » الهيـات «در فلسفة مدرسـي،  . دين مسيح بدل شد
فلسفة ارسطويي پيوندي يافته بود كـه ناگسسـتني بـه    

  .رسيدنظر مي
در جريان اصلاح دينـي و در آثـار مـارتين لـوتر،     

لوتر با ايـن  . بار ديگر چرخشي معنايي يافت» الهيات«
را از فلسـفة  » الهيات«چرخش معنايي كوشيد بند ناف 

توان وي نشان داد بدون ارسطو هم مي. ارسطويي ببرد
لوتري بيشتر بر مسيح مصـلوب  » الهيات«الهيدان بود؛ 
به باور لوتر، آدمي با تفكر و خواندن و . كردتمركز مي

شود، بلكـه ايـن امـر بـا ايمـان      دان نمينظرورزي الهي
بـدين ترتيـب،   . راستين و تجربة شخصي شدني است

ــات«آنچــه در  ــز توجــه اســت،  » الهي ــوتري در مرك ل
اين چرخش ). Ibid(رستگاري است و نه فهم درست 

معنايي گـام ديگـري بـود در مسـير تكامـل و تحـول       
اين چرخش معنايي به . در مسيحيت» الهيات«كاركرد 
رسد معلول تحولي است كه در فهـم ديـن بـه    نظر مي

ديـن در نـزد لـوتر و پيـروان او از     . وجود آمـده بـود  
اين تحول بـه الهيـات   . شدمفاهيم معرفتي سبكبار مي

يافت و سوية عملي اين گفتمان بيش از نيز تسري مي
  .كردپيش جلوه مي

شـود، در جريـان تكـوين و    چنانكه مشـاهده مـي  
ــل اصــطلاح  ــات«تكمي ــدگاهد» الهي ــدد و ي ــاي متع ه

بـر مبنـاي همـين تنـوع و     . انـد متعارضي دخيل بـوده 
اختلاف و همچنين، بر اساس گستردگي يا محدوديت 

. تعاريف متعددي خواهـد يافـت  » الهيات«انداز، چشم
  .در گفتار بعدي به اين تعاريف خواهيم پرداخت
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  »الهيات«هاي  تعريف -3
ر يا برخي نويسندگان معتقدند هر كجا اختلاف نظ

تنوع تعاريف و توصيفات از امري مشاهده كنـيم، يـا   
اي بر اين خواهد بود كه در اين زمينه پژوهش و قرينه

بحث و فحص كافي صورت نگرفتـه، يـا بـدين معنـا     
تـر  خواهد بود كه موضوع بحث ما گرانبارتر و پيچيده

از آن است كه در تعريف يـا عبـارتي واحـد خلاصـه     
نيـز يكـي از   » الهيـات «). Erickson, 1990: 18(شود 

همين مفاهيم است كه بر سر تعريف آن اختلاف نظـر  
ــاني آن، . بســيار اســت پيشــتر در واكــاوي ريشــة يون

دنـيس  . به سخن گفتن از خداوند تعبير شـد » الهيات«
گيـري از همـين   فيلسوف دين معاصـر بـا بهـره    1ترنر

شناختي، كـاركرد الهيـات را توسـعه داده    تحليل ريشه
ــت ــدگاه وي، از . اس ــات«دي ــارة » الهي ــي درب پژوهش

تـوان از  خداوند است يا در اين باره كـه چگونـه مـي   
خداوند سخن گفت يا در اين باره كه چگونه خداوند 

در اين تعريـفTurner, 2005: 25 .(  (گويد سخن مي
اي كـه در واژة الهيـات بـه    انساني -ترنر، دو بعد الهي

نـر در كنـار   تر. تر شده اسـت خورد، برجستهچشم مي
سخن گفتن از خداوند، از سخن گفتنِ خود خداونـد  

گويد و با اين كار، بر فعال بودن خداوند انگشـت  مي
خداي اديان ابراهيمي و در اينجا خداي . نهدتأكيد مي

مسيحيت، موجودي فعال اسـت و از همـين رو، بايـد    
را چنان بسـط داد كـه اعمـال    » الهيات«اين تعريف از 

و نسبتش با اين اعمـال را نيـز در بـر    خداوند و ربط 
در جهت فهم مسـايلي،  » الهيات«بدين ترتيب، . بگيرد

همچون خلقت، خاصه آفرينش انسان و وضع و حال 
بخش خداوند در مورد آدمي نيز به وي و عمل رهايي

ــيجســت ــردازد وجــو م ). Erickson, 1990: 21(پ
هاي توصيف، واكاوي، سنجش و ساماندهي اين آموزه

                                                 
1 - Denys Turner 

ــ ــرين كاركردهــاي دي ــات«ن از مهمت ــه شــمار » الهي ب
  .رود مي

تـرين معنـا دربرگيرنـدة همـة     در موسـع » الهيات«
» الهيـات «در اينجـا سـخن از   . هـاي كليساسـت  تجربه

اي است نمادين يا بـه واقـع، بـه عمـل     سخن از كلمه
بـه ايـن معنـا،    . هاي مسيحي اشاره داردآييني جماعت

ــي در چــارچوب كليس ــ ــر دوش مســؤوليتي عقلان ا ب
در اين معنا هم ابزاري » الهيات«. شودالهيدان نهاده مي

دهد است كه به كليسا مجال تنظيم اصول ايمان را مي
گويـد  و هم بـه نيازهـاي معرفتـي مـؤمن پاسـخ مـي      

)Lacoste, 2005: 1556- 1557 .(  ــاي ــن معن در اي
شامل همة موضوعاتي اسـت كـه در   » الهيات«موسع، 

بـدين ترتيـب،   . شـود يس مـي تدر 2مدرسة علوم ديني
شـود از  موضوعاتي گونـاگون را شـامل مـي   » الهيات«

» الهيـات «جمله عهد عتيق، عهد جديد، تاريخ كليسـا،  
 ]2[جامع، آيين خطابـه، تعلـيم مسـيحي و انـدرزگويي    

)Erickson, 1990, 22- 23 .(    توجه بـه دايـرة شـمول
در اين معناي موسع، آنجا اهميتي دوچنـدان  » الهيات«

اي بـه دنبـال گسـترة    اي مقايسـه ابد كه در بررسييمي
معنا و كاركرد معادل اين علـم در سـنت اسـلامي بـر     

به خصوص، بايد به اين نكته توجه داشـت كـه   . آييم
در اين معناي گسترده شـامل همـة مبـاحثي    » الهيات«

است كـه در مـدارس علـوم دينـي مسـيحي تـدريس       
  .شوند مي

 ـ» الهيـات «تر، در معنايي محدود هـايي  ه كوشـش ب
ديـن   اعتقـادي كند كه مشخصاً به خصيصـة  اشاره مي

هايي، شامل رشته» الهيات«در اينجا . پردازدمسيحي مي
، 4تـاريخي » الهيـات «، 3مقدسـي كتـاب » الهيـات «نظير 

                                                 
2 - Theological school/Divinity school 
3 - Biblical theology 
4 - Historical theology 



  
  

 1391زمستانپاييز و،مهشت، شمارهومسسال)علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي،/10

 
شــود فلســفي مــي » الهيــات«جــامع و » الهيــات«
)Erickson, 1990: 23.(  

همچنين، در سدة بيستم، برخـي مؤلفـان، متـأثر از    
ــه ــات    انديش ــف الهي ــه تعري ــز، ب ــام جيم ــاي ويلي ه
بر اساس نظام انديشگي جيمز، گوهر دين . اند پرداخته

اي اسـت كـه روح   تـرش تجربـه  هاي عاليدر صورت
بـه تبـع، هـدف    . گذرانـد انسان با خداوند از سـر مـي  

ــات« ــه جــامع و  » الهي ــن رويكــرد، آن اســت ك در اي
ال و تجربة ح. سامانمند به پديدار تجربة ديني بپردازد

كوشد ايـن  مي» الهيات«كند و ديني واقعياتي فراهم مي
بر همين اساس، . امور و واقعيات را فهم و وصف كند

مسيحي را نيـز  » الهيات«ربط و نسبت دين مسيحي و 
بدين ترتيب، ديـن مسـيحي حـال    . توان تببين كردمي

هايي اسـت كـه بـه رهبـري عيسـي مسـيح، بـه        انسان
مسـيحي بـيش   » الهيات«. اندمدهجستجوي خداوند برآ

از همه از كتاب مقدس متأثر است، چرا كه گزارشـگر  
سالاران دين و خاصـه شـامل گـزارش    هاي قافلهحال

 :Bosworth, 1913(احوال ديني عيسي مسيح اسـت  

كنند كه گرچه طرفداران نظريات جيمز اذعان مي). 11
مسـيحي هميشـه بـا پديـدار حـال مسـيحي       » الهيات«

» الهيات«يست، در عين حال، كاركرد صحيح نزديك ن
. داننـد را واكاوي و تفسير تجربه و حال مسـيحي مـي  

ديــدگاه جيمــز و پيــروان الهيــدان وي، دايــرة مفهــوم 
بـا توجـه   . زندرا با دامنة حال ديني پيوند مي» الهيات«

ها و به اين رهيافت، همان طور كه حال مسيحي سطح
مسـيحي نيـز بـه    » تالهيـا «هاي بسـياري دارد،  مرحله

ــارة موضــوعات و مســايل   ــوازات حــال دينــي درب م
  ).Ibid(گويد پرشماري سخن مي

تا اينجا، دست كم سه گونه تعريـف از الهيـات را   
گونة اول الهيات را در معنايي گسـترده و بـا   : ايمديده

دستة دوم به عكـس، از  . فهمدكاركردي حداكثري مي

گونة سوم كـه  . كندتر را اراده ميالهيات معنايي خاص
ــه هــاي يكــم و دوم نيســت، برخاســته از  قســيم گون

هـاي  هاي ويليام جيمز دربارة احوال يا تجربـه انديشه
با برشماري اين سه تعريـف پرسشـي بـه    . ديني است
توان تعريفـي ارائـه كـرد كـه بـه      آيا مي: رسدذهن مي

نحوي واجد قدر مشترك اين سه تعريف دانست؟ در 
وناگوني كه متأثر از اين تعـاريف و  هاي گميان تعريف

اند كـه  هايي بودهتر، متأثر از جرياندر سطحي گسترده
رسـيم  اين تعاريف برخاسته از آنهاست، به تعريفي مي

اريكسـون در  . پيش كشيده است 1كه ميلارد اريكسون
كتابي در خصوص الهيات مسيحي تعريفي ارائه كـرده  

ميــان تــوان آن را واجــد وجــه جمــع اســت كــه مــي
علمـي اسـت كـه    » الهيـات ««: هاي بالا دانست تعريف

كوشد بر اساس كتب مقدس، در بافـت فرهنـگ و   مي
ــا    ــرتبط ب ــه و م ــان و اصــطلاحات زمان ــب زب در قال

هـاي  اي منسجم از آموزهموضوعات زندگي، مجموعه
در ). Erickson, 1990: 21(» دين مسيحي ارائـه كنـد  

هـاي ديـن   آمـوزه «اين تعريف، بيش از هـر چيـز بـر    
در عين حال، توجه اريكسون . شودتأكيد مي» مسيحي

به دو مطلـب، محوريـت كتـب مقـدس و ارتبـاط بـا       
موضوعات زندگي، تعريف وي را از تعلق و تقيد بـه  

  .بردهاي يادشده فراتر مييكي از جريان
هاي توان ويژگيگفته ميهاي پيشبر مبناي تعريف

بـر  » الهيـات «: يكـم : را چنين برشمرد» الهيات«دانش 
پاية كتاب مقدس است و از متون قانوني و اصيل عهد 

: گيـرد؛ دوم عتيق و عهد جديد به عنوان منبع بهره مي
است؛ يعني از كل كتـاب مقـدس    2سامانمند» الهيات«

به جاي آنكه از متـون منفـرد و   . كنداخذ و اقتباس مي
هـاي  كوشد بخشيگر بهره بگيرد، ميجدامانده از يكد

                                                 
1 - Millard Erickson 
2 - systematic 
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» الهيـات «: گوناگون را به يكديگر پيونـد دهـد؛ سـوم   
همچنين با موضـوعات آمـوزش و فرهنـگ عمـومي     
سروكار دارد و به اقتضاي اين ارتباط بـا فرهنـگ، بـا    

شناسـي،  هـاي ديگـر دانـش بشـري ماننـد روان     رشته
شناسي و فلسفة تاريخ ميانكنش خواهد داشـت؛  كيهان
اش در هـاي محـوري  الهيات به همراه فكـرت : رمچها

 ,Bosworth(ســنت مســيحي اســتمرار حضــور دارد 

در عين پرداختن بـه  » الهيات«: ؛ پنجم)13 -12 :1913
. موضوعات و مسايل هميشـگي بشـر، معاصـر اسـت    

پـردازد، از زبـان،   زمـان مـي  گرچه به موضـوعات بـي  
افت گيرد كه در بهاي تفكري بهره ميمفاهيم، و شيوه

معطوف به عمـل  » الهيات«. زمان حاضر معنادار باشند
است؛ بـه ايـن معنـا كـه در سـاحت عقايـد متوقـف        

مانــد، بلكــه زمــاني رســالت خــود را بــه انجــام  نمــي
 ;Ibid: 12- 14(رسـاند كـه وارد زنـدگي شـود      مـي 

Erickson, 1990: 21(مسـيحي بـه   » الهيـات «: ؛ ششم
هـرروزة  سبب رويكرد عملي و حضور فعال در امـور  

اي، از جملـه، بازخريـد و   هاي ويـژه زندگي، به آموزه
و جـاودانگي روح آدمـي اهميتـي     2، رستگاري1نجات

ــدان مــي ). Bosworth, 1913: 15- 18(دهــد دوچن
بازخريد و نجات بيش از همه در شخصيت مسـيح و  

در مقابــل، در رســتگاري . مصــايب او متجلــي اســت
ودگرايانة او بـا  بيشتر بر نقش خود انسان و تعامل ناخ

بـراي رسـيدن   . شودها تأكيد ميخداوند و ديگر انسان
به نجات و رستگاري، نقـش آمـوزة تثليـث و خاصـه     
شخص عيسي مسيح به منزلة راهبر مسيحيان در همـة  

  ).Ibid(ها حياتي است دوره
  

 مسيحي و كاركردهاي آنها» الهيات«هاي  شاخه -4

هاي ويژگي ها ودر گفتار پيشين، با بررسي تعريف
                                                 

1 - redemption 
2 - salvation 

، برخي كاركردهاي مهم اين دانش مشـخص  »الهيات«
هـاي  بر مبناي اين كاركردهاي گونـاگون، شـاخه  . شد

بـا توجـه بـه    . ]3[گيرنـد شـكل مـي  » الهيات«گوناگون 
» الهيـات «هـاي  ها و تعريفمطالب يادشده در ويژگي

بررسي هر يك از موضـوعات و مسـايل الهيـاتي بـر     
پرسـش از  . يـاتي اسـت  هـاي اله عهدة يكي از شـاخه 

پـذيري او و منـابع   هستي خداوند، پرسش از شناخت
» الهيـات «هـا در چهـارچوب   شناخت او براي انسـان 

ــا حجــت ــانه ي ــات«شناس ــاعي» الهي ــي 3دف ــد م گنج
)Warfield, Brown and Smith, 1910: 192 .(  اخـذ

ها و به عبارت ديگر، فـراهم آوردن  و اقتباس استدلال
» الهيـات «شناسـانه بـر عهـدة    تحج» الهيات«سازماية 
هاي گذشته در ارزيابي انتقادي تلاش.  است 4تفسيري

ها در بـاب خداونـد و نيـز ارزيـابي     خصوص پرسش
» الهيـات «نحوة استخراج ادلّه از منابع مقدس بر عهدة 

و در نهايت، تحقيق دربـارة  ). Ibid(تاريخي قرار دارد 
هـاي  ههاي به كارگيري شناخت از خداونـد و را شيوه
 5عملي» الهيات«گويي به نيازهاي انسان بر عهدة پاسخ
  ).Ibid(است 

در . بندي محل اتفاق همـه نيسـت  البته، اين تقسيم
 كتـاب » الهيـات «نظر برخي نويسندگان مـا دفاعيـات،   

از اقسام ممتاز و مسـتقل  «تاريخي » الهيات«مقدسي و 
بـه گمـان ايشـان، ايـن     . آينـد به شمار نمـي »» الهيات«

ها صرفاً طرق خاصـي در نگـرش بـه مسـايل     يشگرا
امـا بـا   ). 7: 1383پـازوكي،  : نك بـه (هستند » الهيات«

مقدسـي، الهيـات   مرور كاركردهايي كه الهيـات كتـاب  
تاريخي و دفاعيات بر عهده دارند، موافقت بـا ايشـان   
دشوار خواهد بود، چرا كه از سويي با نگاه به تـاريخ  

رد كـه مدافعـه در   انديشة مسيحي مشاهده خواهيم ك ـ

                                                 
3 - apologetical theology 
4 - exegetical theology 
5 - practical theology 
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گيـري  ها و مواعظ كليسايي در شكلكنار سنت خطابه

» الهيــات«: اســت نقــش مــؤثري ايفــا كــرده» الهيــات«
گفتماني تبليغي بود با هدف دفاع از دين كليسـا عليـه   

 مدافعـه . جهان نامسيحي و ترويج و اشاعة مسـيحيت 
نويســان نخســتين كســاني بودنــد كــه مســألة اثبــات  

جــا، در ايــن. ا پــيش كشــيدندعقلانيــت مســيحيت ر
كاركرد دفاع از انسجام و اعتبار مسـيحيت را  » الهيات«

در برابر دلايل فلسفي و ديني نامسيحيان بر عهده دارد 
)See: Lacoste, 2005: 1554- 1556 .(  بنـابراين در

  .توان ترديد كردجايگاه و اهميت دفاعيات نمي
» الهيــات«هــاي از ســوي ديگــر، يكــي از رســالت

يحي در دوران آبــاي كليســا رســالت تفســيري و مســ
توضيحي بود؛ تفسير و شرح برخـي متـون، بـه ويـژه     

هـا و آداب  عهد جديد و همچنين، توضيح برخي آيين
مسيحي » الهيات«به جهت اهميت تفسير در . كليسايي

هاي موشكافانة ايـن علـم در   يكي از نخستين گزارش
 :See(ي معـاني كتـاب مقـدس بـود     خصوص نظريه

Ibid .(    افزون بر اين دو مورد، بايـد نقـش ملاحظـات
مسـيحي  » الهيات«دهي تاريخي را در سنجش و سامان

كافي است به ياد آوريم كه اشاره . در نظر داشته باشيم
ــه اهميــت و جايگــاه  ــات«ب شناســانه و حجــت» الهي

مقدسي مستلزم ملاحظـات تـاريخي و   كتاب» الهيات«
  .است »الهيات تاريخي«ورود به ساحت 
هاي يادشده و به رغم كارآمدي هـر  در كنار شاخه
هاي الهياتي در مسـيحيت نيـاز بـه    يك از اين گرايش

شـود كـه نتـايج تحقيقـات     رشتة ديگري احساس مي
عملي » الهيات«تاريخي و » الهيات«تفسيري، » الهيات«

. اي جامع و سـامانمند فـراهم كنـد   بنديرا در صورت
. مانمند همــين اســتجــامع و ســا» الهيــات«رســالت 

» الهيـات «مند بخشي از دانش جامع يا سامان» الهيات«
دانـيم، همچـون   است كه آنچه را در مورد خداوند مي

جـامع  » الهيـات «. كنـد كليتي به هم پيوسته ارائـه مـي  
 حجـت » الهيات«هاي معرفت به خداوند را از سازمايه

گيرد؛ در پيوندهاي شناسانه، تفسيري و تاريخي بر مي
كند و هاي الهياتي مداقه ميهاي اين نظامروني مؤلفهد

نهــد وار پــيش مــي آن را در قالــب كليتــي انــدام  
)Warfield, Brown and Smith, 1910: 192- 193 .(
 جــامع و ســامانمند شــامل شــناخت كتــاب» الهيــات«

بـه  » الهيـات «شناسـي، و  شناسي، مسـيح مقدس، انسان
ن است كه براي معمول اي. شودمي 1معناي دقيق كلمه

به معناي دقيق كلمه را با » الهيات«جلوگيري از اشتباه، 
بدين ترتيـب،  . كنندمشخص مي 2تعبير آموزة خداوند

جامع در محور يا ستيغ دانـش  » الهيات«در مسيحيت، 
» الهيـات «گيرد و به نحـوي غايـت   جاي مي» الهيات«

تـاريخي  » الهيات«شناسانه و حجت» الهيات«تفسيري، 
رود و خـود البتـه همچـون منبـع تغذيـة      ار ميبه شم

بـه همـين دليـل،    ). Ibid(كند عملي عمل مي» الهيات«
جـامع تنهـا از   » الهيات«در برخي متون براي اشاره به 

). Erickson, 1990: 23(گيرند بهره مي» الهيات«تعبير 
توجه به اين نكته نيز در فهم اصـطلاحاتي كـه تعبيـر    

د، سودمند و بايسته بـه نظـر   را در خود دارن» الهيات«
  .رسدمي

جامع و سـامانمند، بـه   » الهيات«در هنگام بررسي 
» الهيـات «نخسـت، تعبيـر   : سه نكته بايـد توجـه كـرد   

سامانمند ممكن است اين شايبه را به ذهن برخـي در  
اند و بـه  ساماننابه» الهيات«هاي افكند كه ديگر شاخه

در حـالي   بخش نيسـتند، لحاظ روش و نتيجه اطمينان
در معناي موسع آن، اين است كـه  » الهيات«كه هدف 

. به صورت سامانة به هم پيوستة حقيقـت رخ بنمايـد  
اند با تغيير نام اين براي دفع اين شايبه، برخي كوشيده

                                                 
1 - theology proper 
2 - Doctrine of God 
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نظـري،  » الهيـات «هـايي نظيـر   دانش الهيـاتي، بـه نـام   
» الهيـات «مدرسي و » الهيات«شناختي، روش» الهيات«

بـا ايـن همـه،    . بدفهمي جلوگيري كننـد  جزمي از اين
انـد جـايگزين مناسـبي بـراي     عناوين يادشده نتوانسته

جــامع و ســامانمند باشــند » الهيــات«تعبيــر جاافتــادة 
)Warfield, Brown and Smith, 1910: 193- 194.(  

جـامع و سـامانمند در   » الهيـات «كـه  نكتة دوم اين
معنـاي   .رودسنت مسيحي به معنايي واحد به كار نمي

ــيح آن     ــاكنون در توض ــه ت ــت ك ــين اس نخســت هم
ايم، اما افزون بر اين معنا، گاهي متخصصان از كوشيده

جـامع و سـامانمند، بـراي اشـاره بـه      » الهيـات «تعبير 
اين كـاربرد بيشـتر   . كننداستفاده مي» اعتقادي«الهيات 

در ) doctrines(=ها و اعتقادات ناشي از اهميت آموزه
ر معنــاي نخســت اســت و همــين جــامع د» الهيــات«

جامع را » الهيات«اهميت باعث شده است گاهي تعبير 
» الهيات«. اعتقادي به كار ببرند» الهيات«براي اشاره به 

جــامع چهــارچوبي اســت كــه در آن امــور اصــولي و 
شـوند؛ هرچنـد كـه از    اعتقادي بحـث و بررسـي مـي   

» الهيـات «اعتقـادي بـه    -سويي، بررسي امور اصـولي 
مقدسـي  كتـاب » الهيات«حدود نيست، بلكه در جامع م

 ,Erickson(خـورد  نيز به چشم مي 1و الهيات جزمي

و از سوي ديگر، الهيات جامع در معنـاي  ). 23 :1990
بـا  . نخست، به امور اصولي و اعتقادي محدود نيسـت 

تـوان گفـت كـاربرد    گفتـه مـي  توجه به مطالب پـيش 
اعتقـادي  » تالهيا«جامع و سامانمند به جاي » الهيات«

نظرانـه بـا   كم و بيش ناشي از مسامحه و برخورد تنگ
  .جامع است» الهيات«ساحت گستردة 

نكتة سوم نيز به تفـاوت الهيـات جـامع و الهيـات     
ايـن دو شـاخة الهيـاتي بـه دليـل      . گرددجزمي باز مي

در . شـوند ها گاه با يكديگر خلط مـي برخي همانندي

                                                 
1 - dogmatic theology 

مر جزمي به حقيقتـي  كاربرد الهياتي متداول، دگما يا ا
گـردد كـه كليسـا آن را بـاوري الزامـي اعـلام       باز مي

جزمـي بـر   » الهيـات «). Walter, 2005: 447(كنـد   مي
مبناي كتب مقدس و سنت مكلف است اين باورهاي 

 :Brito, 2005(جزمي را توجيه كنـد و توسـعه دهـد    

ســامانمند » الهيــات«جزمــي هماننــد » الهيــات«). 453
رها را بـه صـورتي هماهنـگ ارائـه     اي از باومجموعه

 2جزمي بر مرجعيت» الهيات«كند؛ با اين تفاوت كه  مي
. فشـارد آمـده پـاي مـي   برخي از اين اعتقادات فـراهم 

جزمي به زعم متوليانش حقايقي را حلاجـي  » الهيات«
هـا مـؤمن بـود و بـس     كند كه بايد به آنو بسامان مي

)Ibid (وني، مرجـع  زيرا امر جزمي يا دگما حقيقتي قان
 Warfield, Brown and(و فراسوي چون و چراست 

Smith, 1910: 194 .(   الهيـات «بنابراين، وجـه فـارق «
ــذيري » الهيــات«جــامع و  جزمــي در چــون و چراناپ

ــات در  ــات«جزمي ــي اســت» الهي ــات در . جزم جزمي
  .جامع محوريتي ندارند» الهيات«

با توجـه بـه مطـالبي كـه در خصـوص تعـاريف،       
» الهيات«هاي كاركردها و به دنبال آن شاخهها، ويژگي

گفته شد، اينك گسترة اين دانش كم و بيش مشخص 
تـوان بـه مسـألة    اينك در گام بعـدي، مـي  . شده است

در زبان فارسـي و همچنـين بـا     theologyهاي معادل
  .تر در سنت اسلامي پرداختنگاهي گسترده

  
 در زبان فارسي theologyمسألة معادل  -5

مسـيحي از  » الهيـات «بررسي كاركردهـاي  پس از 
هاي آن اكنون طريق مرور تاريخچه، تعاريف و ويژگي

در  theologyيـابي  هنگام پرداختن به مشـكل معـادل  
در گفتارهـاي پيشـين، ديـديم كـه     . زبان فارسي است

theology اي اسـت  در مسيحيت مفهوم بسيار گسترده

                                                 
2 - authority 
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سـير  و طيف وسيعي از مفاهيم و موضـوعات را، از تف 

كتاب مقدس و دفاع از جزميات و اعتقادات مسـيحي  
بـه سـبب   . گيـرد تا زندگاني هرروزة مؤمنان در بر مي

همــين گســتردگي اســت كــه برخــي نويســندگان در 
در مسـيحيت بـا تعـابير مشـابه در      theologyمقايسة 

اند كه اين دانش در مسيحيت تفكر اسلامي تأكيد كرده
اسـلامي نيسـت    هـاي معادل دقيق هيچ يك از دانـش 

ــازوكي، ( ــايي، 7: 1383پ در ). 65 -58: 1382؛ طباطب
هـايي  اين گفتار پاياني بـه سـنجش برخـي از معـادل    

هـاي فارسـي و عربـي بـراي     پردازيم كـه در زبـان   مي
theology پيشنهاد شده است.  

ــه جــاي   ــون فارســي ب بيشــتر از  theologyدر مت
ــادل ــادل   مع ــين از مع ــات و همچن ــلام، الهي ــاي ك ه

در متـون عربـي   . شناسي بهره گرفته شده اسـت  انيزد
استفاده » اللاهوت المسيحي«معاصر نيز بيشتر از تعبير 

در ايـن مجـال، از ميـان    ). 14: 1997بدوي، (شود مي
شناسي و كلام را بررسي ها، الهيات و يزداناين معادل

  .كنيممي
  

  الهيات-5-1
ــادل  ــان مع ــان فارســي در مي ــات در زب ــاي الهي ه

theology  پرسـش اصـلي ايـن    . از بقيه رايجتر اسـت
است كه با توجه به مطـالبي كـه در گفتارهـاي پـيش     

ــا الهيــات معنــاي   را منتقــل  theologyگفتــه شــد، آي
رسد تعبير الهيات به رغـم كـاربرد   كند؟ به نظر مي مي

همچنـان بـه يـك مشـكل      theologyفراوان به جـاي  
مشـكل بـه اشـتراك لفظـي الهيـات بـاز       . دچار اسـت 

: الهيـات دسـت كـم بـه دو امـر اشـاره دارد      . گردد مي
اسـت و از سـوي    theologyالهيات از سويي معـادل  

برخـي  . ديگر، معادلي براي متافيزيك يا مابعدالطبيعـه 
نويسندگان بر اين باورند كه كاربرد الهيـات بـه جـاي    

متافيزيــك، ناشــي از اشــتباه تــاريخي مترجمــان آثــار 
بـه بـاور   . ه عربـي اسـت  فلسفي از سرياني و يوناني ب

ايشان، برداشت نادرست مترجمان از عنوان متافيزيك 
، بدانجا كشـيد  )كتابي بعد از كتاب طبيعت يا فيزيك(

كــه متافيزيــك بــه منزلــة مــاوراء الطبيعــه و علــم بــه 
فهمـي،  همين كـج . مجردات و امور الهي فهميده شود

به زعم اين نويسندگان، به خلط متافيزيك و تئولوژي 
اگـر  ). 51 -50: 1381طباطبـايي، مطهـري،   (اميد  انج

ــه جــاي   ايــن رأي درســت باشــد، كــاربرد الهيــات ب
متافيزيك غلط خواهد بود، اما واقعيـت آن اسـت كـه    

ــر  ــود تعبي ــه در   theologiaخ ــتقات آن، چنانك و مش
تاريخچه ديديم، در آثار ارسطو براي اشاره به فلسـفة  

، »دالطبيعـه مابع«ارسـطو در  . اولي به كـار رفتـه اسـت   
رياضـي،  : كنـد فلسفة نظري را به سه قسم بخش مـي 

از ديـدگاه او، موضـوع   ). theologike(طبيعي و الهي 
قسم الهي جواهر مفارق است كه نامتحركنـد و وجـه   

ي آن به علم الهـي آن اسـت كـه ايـن جـواهر      تسميه
پـازوكي،  : نك(گيرند مفارق در حوزة الهيات جاي مي

اين، در متـون معاصـر عربـي     افزون بر). 3 -2: 1383
نك (رود نيز الهيات عمدتاً معادل متافيزيك به كار مي

اي بـر  توانـد قرينـه  كه خود مي) 12: 1997بدوي، : به
  .صحت كاربرد الهيات در معناي متافيزيك باشد

كنيم، كاربرد الهيات در معنـاي  چنانكه مشاهده مي
متافيزيــك را، دســت كــم در فضــاي تفكــر اســلامي، 

تـوان گفـت   با وجود اين، مـي . توان غلط دانست نمي
بهتر است تعبير الهيات را براي اشاره به متافيزيـك در  

كـاربرد ايـن   . هاي فكري خداناباور به كار نبـريم نظام
تعبير در اين مـوارد، عـلاوه بـر دامـن زدن بـه خلـط       

هايي كمابيش نقيضـي  تئولوژي و متافيزيك، به تركيب
  .نجامداو فاقد معناي دقيق مي
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به رغم اين اشتراك لفظي بايد گفت تعبير الهيـات  
با توجه به معناي لغوي آن؛ يعنـي پـرداختن بـه امـور     

آورد و از را فراياد مـي  theologyالهي، تعريف موسع 
  .رسداين جهت معادل مناسبي به نظر مي

  
  شناسي يزدان -5-2

پيشـنهاد شـده،    theologyمعادل ديگري كه براي 
در متـون كهـن فلسـفة اسـلامي     . اسـت شناسي يزدان

شـناخت نيـز سـابقه    تعبيري نزديك به آن؛ يعني يزدان
شناسـي از جهتـي بـر الهيـات     به علاوه، يزدان. ]4[دارد

زيرا بـه لحـاظ اجـزاي سـازنده، مطـابق       ،برتري دارد
theology شناسـي نيـز بـا    با وجود اين، يـزدان . است

ت دشواري نخست ايـن اس ـ . هايي مواجه استمشكل
هـم بـر شـناخت    : معنايي دوگانـه دارد  theologyكه 

بـه  . كند و هم بر سخن گفـتن از او خداوند دلالت مي
شـناختي اسـت و   عبارت ديگر، هم واجد بار معرفـت 

شناسـي  شناختي، در حالي كه يزدانهم واجد بار زبان
  .رساندفقط يكي از اين دو معنا را مي

عنـوان   شـناخت در به علاوه، اگرچه تعبيـر يـزدان  
هاي منسوب بـه سـهروردي بـه چشـم     يكي از رساله

شناسي بيشتر بـه  خورد، در اين رساله از قضا يزدان مي
: 1380نـك بـه سـهروردي،    (متافيزيك نزديك اسـت  

بنابراين، مشكل اشـتراك لفظـي در ايـن    ). 405 -403
  .ماندتعبير نيز باقي مي

ي هاشناسي را به دليل نكتهبا اين همه، تعبير يزدان
  .به كار برد theologyتوان معادل مثبتي كه ياد شد، مي

  
  كلام -5-3

، theologyهاي پيشـنهادي بـراي   شايد ميان معادل
دليـل  . انگيزتـر باشـد  كلام از ديگـر پيشـنهادها بحـث   

كـلام  . گردداختلاف نظرها به ماهيت علم كلام بر مي

عبـدالرحمن  . هاي اسلامي اسـت خود دانشي از دانش
داند كه تعريف مقدماتي، كلام را دانشي ميبدوي، در 
ديني را بر ديگري اثبات كـرد،   باورهايتوان با آن مي

). 7: 1997بـدوي،  (دليل آورد و شـبهه را دفـع كـرد    
كلام به لحاظ موضوع، علم اثبات باورهـاي دينـي در   
خصوص صانع، صفات و افعـال او و ديگـر مسـايلي    

نـد نبـوت و   شود، ماناست كه فرع بر آن محسوب مي
  ).11همان، (معاد 

را در مســيحيت در  theologyهنگــامي كــه علــم 
نشانيم، انتظار داريم كـه ايـن دو بـا    برابر علم كلام مي

هم مطالقت داشته باشـند، امـا همسـنجي كاركردهـا،     
چنين انتظاري را  theologyها و تاريخ كلام و ويژگي

در خصوص برقـراري معادلـه ميـان    . كندبرآورده نمي
theology نخسـتين  . و كلام، نقدهايي وارد شده است

مشكل در باب كلام آن است كه اين علم مرز دقيقـي  
پژوهان يكي از اسلام. هاي اسلامي نداردبا ديگر دانش

بر آن است كه در ساختار تفكر اسلامي، متفكران مرز 
دقيقي ميان كلام و ديگر علوم اسـلامي، ماننـد نحـو،    

انـد و از  ل و تصوف ايجاد نكردهفقه، فلسفه، علم رجا
هاي خود را از همين رو، متكلمان مسلمان نيز فعاليت

 ,Leaman(كردنـد  سره جدا نمـي ها يكديگر فعاليت

علاوه بر اين، بسياري از موضـوعاتي كـه   ). 78 :2008
 theologyامريكـايي در قلمـرو    -در فرهنگ اروپـايي 

كلام، بلكه  جاي دارند، در عالم اسلام نه در قالب علم
هاي علوم اسلامي، از جمله در طيف وسيعي از شاخه

 ,Winter(گيرنـد  تفسير و عرفـان اسـلامي قـرار مـي    

2008: 2.(  
 theologyنقد دوم به اختلاف دايـرة كاركردهـاي   

. گردددر مسيحيت و كاركردهاي كلام در اسلام بازمي
چنانكه در تعريف بدوي از كلام نيز ديـديم، رسـالت   

م بيشتر در دفاع از باورهـاي دينـي متجلـي    عمدة كلا
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در مسـيحيت بـه جـز     theologyاست، در حالي كـه  

كاركرد دفاعي واجـد كاركردهـاي ديگـري نيـز بـوده      
به همين دليل، بسياري از محققان اروپايي براي . است

بـراي  . انـد اسـتفاده نكـرده   theologyكلام از معـادل  
 ـ  -نگـاره اننمونه، هري ولفسن اصطلاح كلام را بـا زب

به كار گرفته اسـت و اتـين    kalāmگرداني به صورت 
استفاده كـرده   dialectical theologyژيلسون از تعبير 

 1لـويي گـارده  ). 9 -8: 1383پـازوكي،  : نك به(است 
شناس فرانسوي نيز به ناهمخواني دايرة كـلام بـا   شرق

به باور گارده، . دايرة الهيات مسيحي اشاره كرده است
م دفاع از ايمان دانسته شده، نه فهم ايمان، رسالت كلا

در حالي كه در الهيات مسـيحي رسـالت اصـلي فهـم     
  ).14، 1997به نقل از بدوي، (ايمان است 

در برابر اين نقدها، كسـاني همچـون عبـدالرحمن    
بدوي بـر آن اسـت كـه    . اندبدوي به مخالفت پرداخته

م قول امثال گارده كمابيش در مورد بعد از سدة چهـار 
هاي دوم هجري صادق است، اما به باور وي، در سده

ي فهم ايمـان و  و سوم و چهارم در كلام بحث درباره
هاي موجود در كتـاب و سـنت و   باور، تبيين دشواري

مسايلي، همچون خداوند و صفاتش، قدر و عدل الهي 
  ).همانجا(شود تر ديده ميو رستگاري در آخرت بيش

كـلام در تـاريخ تفكـر     توان گفت علمبنابراين مي
مسلمانان نيز همچون تئولوژي در مسيحيت در طـول  

در آغاز، علـم كـلام   . تاريخ فراز و نشيب داشته است
نزد متكلمان به دفاع از باورها محدود نبـود، بلكـه در   
درجة نخست كلام از اصول ديـن بـه روش عقلانـي    

بـه عبـارت ديگـر، كـلام نيـز همچـون       . كردبحث مي
كرد، نه صـرف  از بر فهم ايمان تأكيد ميالهيات در آغ

  ).13: همان(دفاع و توجيه باورها 

                                                 
1 - Louis Gardet 

به باور بدوي، سـوية دفـاعي علـم كـلام پـس از      
هـاي سـهمگين حنبليـان عليـه مباحـث كلامـي       حمله

اين سوية دفاعي تا قرن ). 15 -14: همان(پررنگ شد 
هفتم در ميان متفكران مسلمان به سوية مسلط تبـديل  

هـاي كلامـي،   ال، در ميان برخي نحلـه در عين ح. شد
خاصه كلام شيعي، از زمان خواجه نصير به اين سـو،  

در آثـار خواجـه نصـير    . كلام به وضـع سـابق نمانـد   
ايـن  . آميخـت طوسي كلام با فلسـفة اسـلامي در مـي   

تحول چرخش ديگري در علم كلام ايجاد كرد و كلام 
، 1383پـازوكي،  (را از جدل به سوي برهان سوق داد 

8.(  
بندي اقوال گوناگون در خصـوص كـلام   در جمع

هـاي گونـاگوني كـه علـم     توان گفت به رغم دورهمي
كلام از سر گذرانـده و كاركردهـاي متفـاوتي كـه در     

تـوان گفـت    ها داشته است، همچنـان مـي  برخي دوره
، در معنــاي theologyحــوزة مفــاهيم و كاركردهــاي 

مفـاهيم  موسع آن، در مسيحيت از حوزة كاركردهـا و  
به علاوه، اگر ملاك ما . تر استكلام در اسلام گسترده

براي فهم علم كلام، كليت تصويري باشد كه در طول 
خــورد، تــاريخ انديشــة اســلامي از آن بــه چشــم مــي

گرانة كلام، خاصه در آثار نويسـندگان  خصلت مدافعه
با توجه . اشعري و معتزلي، بروز و ظهور بيشتري دارد

توان پذيرفت كه كـلام  ، به سختي ميبه اين دو مطلب
، در معنـاي موسـع آن   theologyمعادل مناسبي بـراي  

را در كاربرد مضيق  theologyبا وجود اين، اگر . باشد
و  theologyآن؛ يعني الهيات اعتقادي در نظر بگيريم، 

هـاي  پس اگرچه معـادل . شوندكلام به هم نزديك مي
ــزدان ــه نظــر شناســي مناســبتر از كــالهيــات و ي لام ب

ــي ــند، م ــة   رس ــلام را در ترجم ــاربرد ك  theologyك
  .توان كاملاً نادرست دانست نمي
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 نتيجه

در اين نوشته، كوشيديم كاركردهاي الهيـات را در  
الهيات در سنت مسـيحي  : سنت مسيحي بررسي كنيم

. كاركردهاي تفسيري، اعتقادي، تاريخي و عملـي دارد 
لهيـات جـامع بـه    همچنين، فراتر از ايـن كاركردهـا، ا  

هـاي كليـدي مسـيحيت    گردآوري و ساماندهي آموزه
بررسـي كاربردهـاي الهيـات مسـيحي بـه      . پـردازد مي

تر شـدن مفهـوم و محتـواي الهيـات در سـنت      روشن
بندي و پـيش از پايـان   در جمع. كندمسيحي كمك مي

بحث، ذكر مطلبي در خصـوص كاركردهـاي الهيـات    
ادشده، كسـاني  افزون بر كاركردهاي ي. ضروري است

. مانند دنيس ترنر براي الهيات شأن ويژه اي قايل انـد 
به باور ترنر، هر گاه و هر كجا كه آشـكارا از مسـايل   

. پرسيم، بـه الهيـات مشـغوليم   غايي در باب جهان مي
اي كه از معنا و ارزش الهيات سـلبي  زمينهترنر با پيش

در ذهن دارد ارزش و اهميت الهيات را به حيرت گره 
هـاي علمـي   بـه تعبيـر ترنـر، رسـالت رشـته     . زنـد مي

گاهي حيرت مـا بـه   . اي حيرت استبرانگيختن گونه
اين حيرت موضوع علم . گرددچگونگي جهان باز مي

تجربي است، اما آن گاه كه پـاي حيـرت از هسـتي و    
بـه  » الهيـات «چيستي جهان در ميانه اسـت، سـخن از   

اركرد ايــن كــ). Turner, 2005: 38(آيــد ميــان مــي
اي در مباحث دانشـگاهي  هاي تازهنوظهور الهيات افق

  .دربارة الهيات به روي پژوهشگران گشوده است
هـاي تئولـوژي در   در پايان اين نوشته نيـز معـادل  

اين سنجش گرچـه بـه   . فارسي بررسي و سنجيده شد
يابد، داوري نهايي و معادل قطعي تئولوژي دست نمي

كند و بـه  وژي ارائه ميتر از تئولباري تصويري روشن
دهد چه كاركردهايي در هنگام ترجمه علاوه نشان مي

هـاي اروپـايي بـه زبـان فارسـي      و انتقال معنا از زبان
  .ممكن است مغفول مانده باشند

  ها نوشت پي
هاي جريان اصـلي در ايـن نوشـته، آثـار     مراد از نوشته -1

نويسندگاني است كه با وجود اختلاف نظرهاي جـدي در  
هـاي مسـيحي، در   هايشان از متون مقدس و آموزهرداشتب

» الهيات«پروتستان يا » الهيات«كاتوليكي، » الهيات«گفتمان 
  .زننددارند و قلم ميكليساي ارتدوكس قدم بر مي

دانـان و  اين معناي موسع از الهيات نزد بسياري از الهي -2
ميان، پژوهان پذيرفته شده و جاافتاده است، اما در اين دين

بـه  » الهيـات «دانان چنان در گسترش دامنـة  گاه برخي الهي
روند كه پاي آن را به قلمرو علوم ديگـر بـاز   راه افراط مي

پـارلي  : كنـيم در اينجا فقط به يك نمونه اشاره مي. كنندمي
دان متعصـب مسـيحي و از اعضـاي كليسـاي     پرات، الهـي 

رتباط يـا  علم ا«: كندرا چنين تعريف مي» الهيات«مورمون 
هـا بـه   هماهنگي ميان خداوند، فرشتگان، ارواح، و انسـان 

ها و الهامات يا وسيلة شهودات، رؤياها، تفاسير، همسخني
علمي است كه به وسيلة آن » الهيات«... غيبداني و مكاشفه

شـوند و  ها سـاماندهي، نگهـداري و راهنمـايي مـي    جهان
هـا  انبـه وسـيلة ايـن علـم آسـم     ... گردنـد عناصر مهار مي

هاي حكمت و خرد شوند و دسترسي به گنجينهگشوده مي
مؤلف افـزون بـر ايـن    ). Pratt, 1850: 1(» ...شودميسر مي

را علم زندگاني، ايمـان و اصـلاح و   » الهيات«توضيحات، 
هـاي  تكفير گناهان، علم مواهب معنـوي، علـم همـة علـم    

شناسـي،  ديگر و هنرهاي سودمند، از جمله فلسـفه، سـتاره  
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theology (كنند كه اينجا محل بحث ما نيسـت تقسيم مي .
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